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دهيچك
طرييها دانش علقيكه از هيسـرما،منتقـل شـدهيبه طبقـات بعـد7ياصحاب حضرت

،شـكل،gعلـيماصـحاب امـا هاي نگاشتهاصل وجود اين پژوهشدر است.يارزشمند اسلام
و محتوا،تيفيك و سودمندزينو آنهايحدود شـدهيبررس ـعصر حاضـريآنها براينوع كاربرد

gاي نوشتاري به نگارش حضرت علـي مجموعه»hمصحف فاطمه«است. نيز تبيين شده كه 

و بدون نشر عام بوده است است كه به عنوان يكي از ميراث اب ميـثمتـك«همچنين.هاي امامت
از» تمار و يا مجموعه نوشتاري از روايات بوده است»gكتاب علي«به فرض وجود، استنساخي

اصـبغ بـن نباتـه»gالحسـين مقتـل«است. به دست ما نرسيده اعور عبدااللهبن حارثاثري از
و سميع نوشتاريبن
	��.كتابو شفاهي بوده  منسـوب بـه در كيفيت جمع آوري ماليـات بـوده

و نسبت آن به ربيعه درسـتgعليامام مـن شـهد مـع	�$���«. وجـود كتـاب سـتنياست
ثابت نيست، احتمال دارد نقلي شفاهي بوده كه بعدها به صورت نوشـتار» اميرالمؤمنين في حروبه

 درآمده است.

،3مصـحف فاطمـه،gعلـي، امـام هاي كهـن، اصـحاب شيعه، نوشته:گان كليديواژ
مبن اصبغ ربثمينباته، سمعهيتمار، حارث اعور، .عيبن

:04/05/1396و تاريخ تأييد: 10/11/1395. تاريخ دريافت.
 .و مدرس حوزه ياراستاد  akhavan_qom@yahoo.com: دانشگاه
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 مقدمه
نخسـتين بـار توسـط حضـرت،تبديل معارف ديني از شيوه گفتاري بـه نوشـتاري در اسـلام

شد تثبيتسبب، اين امر شكل گرفتgعلي و بيان آن به زبان علمي ،چرا كه نوشـتار؛معارف
و سبب نشر آن است به،ضابطه علم و قصاننبه خلاف نقل گفتاري كه مبتلا و زيـادي در نقـل

با وجود مشكلات داخلي از جملـه انتقـال ازgفهم نادرست است. در دوران كوتاه حضرت علي
و سه جنگ خونين در آن زمان، سعي كلي آن حضرت، به عنوان مهم ترين چهـره مدينه به كوفه

 فرهنگي در ميان صحابه، بر اين بود كه اين حركت علمي حفظ شود. 
ع در شرايطي كـه،است كتابي را تأليف نمود كه پس از ايشان باقي ماندهgلياثبات اينكه

و سـودمندهم صحابه كار علمي چنداني نداشتند بلكه بعضي با آن مخالف بودنـد، كـاري علمـي
بعضـي،جاي مانـدههبgبراي دنياي علم امروز است. علاوه بر نوشتارهايي كه از حضرت علي

 اند كه اين پژوهش درصدد معرفي آنهاست. هايي نوشته از نزديكان ايشان هم كتاب
و شيخ طوسي دو فهرست نگار بـزرگ شايد بتوان گفت پيشتاز چنين نگارشي، مرحوم نجاشي

و.اند تشيع نجاشي در كتاب رجال خود با انگيزه پاسـخ بـه كسـاني كـه شـيعه را بـدون پيشـينه
مي بي و شيخ طوسـي هـم بـه غـرض اسامي مصنفان اول آوري به جمع،پندارند مصنف يه پرداخت

در قـرنـ را نگاشت. بعدها»فهرستال«آوري اسامي همه مصنفان شيعه تا زمان خود كتاب جمع
وتآقـا بـزرگـق 14  الـي 
�	���)�«هرانـي همـان كـار نجاشـي را تـا زمـان خـود انجـام داد

 الكـرام لعلـوم
	����� تأسـيس«را نگاشت. سيد حسن صدر نيز با نوشتن كتاب»الشيعه تصانيف
و فنون تمدن اسلامي شد.»الإسلام و پيشتازي شيعه در علوم  بيانگر تقدم

و نزديكان حضـرت علـي آثار در اين مقاله با بررسي كـه كتـاب يـاgهر يك از اصحاب
ب انوشتاري و مصادر رواييه و كاوش در فهارس، رجال اصـل وجـود چنـان،يشان منسوب است

و بيان نوع كاربرد آن،، كيفهايينوشتار و محتواي آن مي يت  گيرد. مورد بررسي قرار

hالف. مصحف فاطمه

. سـيد حسـين اسـت»hفاطمـه مصـحف«bيكي از نوشتارهاي منسوب بـه معصـومان
دريمدرسي طباطبا و دانسته اين مصحف، روايات وارد شده در باره اين كتاب را متعارضوصفي

ولي در حل ايـن اخـتلاف تـلاش مثمـري،لاف ارائه كرده استگزارش نسبتاً مفصلي از اين اخت
مي هاي ويژگي،ترين اين روايات ندارد. مروري بر مهم  كند. مصحف را تا حدي روشن
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، هشـت شـده تعبيـر»كتـاب«و گاه بـه»مصحف«به ها از اين مكتوب گاهآندركه رواياتي
�O، بـاب 1/238: 1407ي،الكاف يني،كل(»كافيال«روايت در PB��Q. ��ORO+�S��� T��UVOW�O	X� Q� Y��U�Q,U�� Q�

X	Q�OM�X� ONQ+U�T� Q� O	Q
O��Q,U��h(در34و /1: 1404صفار، بصـائرالدرجات،(»بصائرالدرجات«روايت
� ���+��M�� N	�G8� ��g	، باب 150 	�
��,�� � ���,�� �#��0E Z�-2Eh(روايـات.اسـت

و واضـح»كافيال«نسبت به روايات»بصائرالدرجات« و متـون گويـا تـري دارد.، فراوانـي بيشـتر
و روايات اي از روايات را نقل كرده توان گفت كليني گزيده مي در ايـن»الـدرجات بصـائر«است

 خالي از مشكل هم نيست.، تر است باب گرچه مفصل
از»كـافيال«كـه در كتـاب روايتـي اسـتhترين روايت درباره مصحف فاطمه مهم بـه نقـل

hفاطمه نزدgجبرئيلaپيامبروفاتاز بعدكه طبق آن، آمده استgده از امام صادقابوعبي

و به ايشان تسليت مي و آينـده فرزندانشـان مـيميآمد و خبرهايي از پدرشـان و حضـرت داد گفت
را گفتهgعلي ـ . اين روايت را حديث)1407:1/241 الكافي،(كليني، نوشتميهاي او شناسـان

 اند. تصحيح كرده)3/59: 1404العقول،�مرآ(مجلسي،»��=� ��
1#]«مجلسي در از جمله 
در روايـات زيـادي دانـد، جبرئيـل مـييرا بـه امـلاhدر مقابلِ رواياتي كه مصحف فاطمه

و خط علي بيدهياملا« را بهhمصحف فاطمه»الدرجاتبصائر« . در اسـت دانسـته»رسول االله
يامي دسته رواياتاين توجيه  ايـن(aنه پيامبر اكرم،استجبرئيل،االله مراد از رسولتوان گفت

و يـا))1403:26/42 بحـارالانوار،(ر.ك: مجلسي، است احتمال را مجلسي ذيل روايت ذكر كرده
.است»جامعه صحيفه« تصحيف كلمهhمصحف فاطمه

 الكـافي، كلينـي،ك:ر.( است به اندكي از مضامين اين مصحف اشاره شده روايات در شماري از
از)1407:3/507 . در روايتي نيز بيان شده كه در آن سه برابـر قرآنتـان هسـت، امـا در آن حرفـي

حرفْ«قرآنتان نيست:  ُكمقرُآْن منْ يهف دو) 1/239(همان،»ما وجـود احتمـال . در معناي اين تعبيـر
دوم اينكه است؛ن نيست، مثلاً تاريخ آيندهمضمون قرآ مضمون اين كتاب اصلاً: نخست اينكه دارد

شـايد معنـاي ايـن روايـت آن اسـت كـه در مصـحف است. اي از قرآن ذكر نشده آيه در اين كتاب
حتي در مورد حوادث آينده، از آياتي از قرآن كـه نـاظر بـه ايـن حـوادث هسـتند،hحضرت فاطمه

و تمامي اخبارات اين كتاب مستقيماً نشده استفاده   است. از فرشته وحي دريافت شده است
كه با توجه به مجموع روايات بـهhمصحف حضرت زهـرا مربوط به اين مصحف بايد گفت

hاز كتـاب مصـحف فاطمـهgصادق در مصادر ما، تنها امام.است بودهgحضرت عليخط 

هصـحيف«در حـالي كـه،را احـدي غيـر از امامـان نديـدهhمصحف فاطمـه ند. ظاهراًا نام برده
و زراره آن را ديده است»hفاطمه .)13/563، همان( چنين نيست
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و احكام نبـودهكه استروشن اگرچه چـه بـه آن امـا مضـامين، اين كتاب مشتمل بر قرآن
و چه به صورت جزئي بـا»بصـائر الـدرجات«در روايتـي در است. براي كسي نقل نشده،تفصيل
مي،تأكيد بر اهميت اين مصحف و بسـيار مهـم بـا تنها بيان و عزيـز شود كـه مكتـوبي شـريف

hآنچـه از مصـحف فاطمـهدر.)1/152: 1404بصائر الـدرجات، صفار،( مضموني نگفتني است

چنـد،بلكـه آنچـه نقـل شـده ندارد، يا فقه راجع به گذشته، تاريخ، اخلاقيهيچ مطلب،نقل شده
ش احتمالاًو استو مربوط به آينده تاريخي حادثه دريو اتفاقـاتbهادت ائمـه تاريخ بـر مهـم را
.اند از آن چيزي نگفتهbولي ائمه است، داشته

در مواجهه با عبداالله بن حسن معلومhبه مصحف فاطمهgصادقدر روايتي، از اشاره امام
و حسيني اسـتبن عبداالله امامت است. نشانهاين كتاب كه شود مي ، حسن كه اولين سيد حسني

را،بيشتر بودgصادق چون سنش از امام مي وارثخود و مـدعي امامـت بـود. دانست صدقات
ايـن،حسـن پرسـيد بـن عبداالله.در حضور والي مدينه مطلبي فرمودندgحضرت صادقروزي

از كتاب مادرت! اين كلام امـام تعريضـي اسـت بـه:فرماييد؟ ايشان فرمودند مطلب را از كجا مي
حسن كـه نـهبن تر بود كتاب مادرمان نزد تو باشد. عبداالله ايستهش،اينكه تو اگر واقعاً امام بودي

مي مي و نه و ايـن سـاكت،توانست حضرت را تكذيب كند توانست چنين ادعايي كند گونـه شـد
.)1407:3/507 الكافي،كليني،( بطلان ادعايش آشكار گشت

م»كافيال«نيز طبق روايتي در  منـاظره امـام، القسـرينبـ عبـدااللهبن خالدبن حمد، وقتي
را شخصي را فرستاد،با عبداالله را شنيدgادقص حضـرت هـم بـا.گيـردبgاز امـام تا كتاب

بلكـه گفـتم در كتـاب،پيش من اسـتhمن نگفتم كه كتاب مصحف فاطمه:ظرافتي فرمودند
در مقابل يك فرد مدعي امامت از اين كتـاب نـامgپس حضرت صادق.)همان( مادرم خواندم

 است. مسئله مهم بودهچون؛ردندب
مخويژگي ديگر آنكه وbبيـت تص به خود اهلمعارف اين مصحف، از منـابع علـوم بـوده

وايشان  رواج اين مكتوب،bاز يادكرد آن توسط اهل بيتهدفو از ملازمات امامت است بوده
وشريف در جامعه  آ اند. نيز نداشتهييبناچنين نبوده جهـات،انـدن نقل كـرده اگر گاهي چيزي از
و مدلول و مطالب موجود در كتاب.،است مد نظر بودهآن التزاميهاي ثانوي  نه دلالت اولي كلام

و منابع مكتوب علم آن بزرگوارن بـودهhاگر چه مصحف فاطمه،بنابراين از جمله ميراث امامان
مي،امامت اوست نشانه،و وجودش نزد شخص شود كه اين نوشـتار عدم نشر آن در جامعه سبب

 را نتوان در شمار تراث مكتوب شيعه دانست.



رس
بر

ي
ب

سو
من

ت
وبا

كت
م

ب
حا

ص
ها

ب
ام

ام
عل

ي
g

77

تـر از سـاير روايت مفصلي از ابوبصير نقل كرده كـه مضـموني مفصـل» � ���	دلائل«طبري در
روايات مربوط به مصحف دارد. بررسي اين روايت فوايد علمي متعددي دارد. در اين روايـت ابوبصـير از 

پgامام باقر و حضرت فرمودند: آن كتابي است كه بعد از رحلت پيـامبر درباره مصحف بـر9رسيد
مي نازل شد. ابوبصير ميhفاطمه دلائـل(طبري، كند پرسد: چيزي از قرآن در آن هست، حضرت نفي
را)1413:105،	� ��� و كيفيت گردآمدن مصـحف ، آنگاه به تفصيل در محتواي مصحف سخن گفته

و مي آن بيان كرده [فاطمـه فرمايند: ] نـازل كنـد،hگاه كه خداوند عزوجل اراده كرد آن را بـر حضـرت
و اين ماجرا در ثلـث  و آن را بر او نازل كنند و اسرافيل را فرمود تا مصحف را بردارند و ميكائيل جبرئيل
و او بـه نمـاز ايسـتاده بـود. آنـان ايسـتادند تـا  دوم شب جمعه بود. آنان مصحف را بر وي فرود آوردند

[خداوند] سلام بر تـو سـلام حضرت و گفتند و چون از نمازش فارغ گشت، بر او سلام كردند ش نشست
و بـه مي و سـلام از او و مصحف را در دامانش قرار دادند. حضرتش فرمود: خداونـد سـلام اسـت دهد

و سلام بر شما اي فرستادگان خداوند. آنگاه حضرت از بعد از نماز فجـر تـا زوال خورشـي  د سوي اوست
.)106(همان، در حال خواندن مصحف بود تا به آخرش رسيد

ظاهر است. اين مصحف را به صورت مكتوب در دامان خود يافتهhطبق اين روايت، فاطمه
؛ چـرا سازگاري نـدارد،كند دلالت ميgاتي كه بر نگارش مصحف به خط عليبا رواي تعبيراين 

بhكه طبق ديگر روايات، مصحف فاطمه و القائـات در ابتدا ه صورت مكتوب نبوده، بلكه بيانات
آن املا ميgبر امام عليhبوده كه توسط حضرت فاطمهgشفاهي جبرئيل و نگـارش شده

و ظرف صورت گرفته است. به نظر ميgتوسط امام رسد اين تعبير را بايد درست تحليل نموده
از آنجا كه در عـالم قـدس، را متناسب با مظروف معنوي آن تفسير كرد.hدامان حضرت فاطمه

و نزول مصحف در دامان حضرت، كنايـه نسخه و مكتوب معناي مادي خود را ندارد هاي كاغذي
و قلب مبارك حضرت و القاي آن بر موطنش يعني جان  باشد.hاز اعطاي آن معارف

بخـشه،گفتـه شـد از معارف آن براي افرادد كه آنچه فرماي بيان ميgسپس حضرت باقر
و اين مصحف معارفر مختصري از بسيا bبه عنوان ميـراث امامـت نـزد امامـان معصـوم بوده

.)104ـ107 همان،( است شدهميدست به دست

hمسند فاطمهب)

ذيـل» ميراث مكتوب شـيعه در سـه قـرن نخسـت«ي در كتابيطباطبا حسين مدرسي سيد
يامي هايي حديثي نام، از مجموعهhعنوان مسند فاطمه اسـتhراوي آن حضرت زهرابرد كه

و در قالب تك و فضائل آن حضرت است اخبار فاطمـه«هايي همچون نگاري يا مربوط به زندگي
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و مولدها حنبلبن مسند احمددراست. ) جمع آوري شدهق298( غلّابي بصريتوسط»و منشأها
ت منتهي بـه ايشـان ياد شده كه البته مراد، روايا]1[مسند فاطمهاز حدود يك صفحهدر)ق240(

و غير از اصطلاحي است كه در مورد كتب مسانيد استعمال مي شود؛ لـذا يـاد كـرد آنهـا بـه بوده
ي از زمان حضرت اين مطالب نوشتار؛ زيرا نادرست استhعنوان ميراث مكتوب حضرت فاطمه

و در قرن سوم مكتوب شدهhفاطمه .]2[است نبوده

 كتاب ميثم تمارج)

ص و هم پيمان باgدار حضرت عليحابيان نامميثم تمار از  اسـد بنـي عشـيره ايراني الاصل
و و اعقاب وي راوي حديث بوده است. خاندان ميثم اهل علم معروف است.اند شماري از فرزندان

شديعنق61كه او در دوم محرم سال  . گرچه در فهـارس، او]3[ي هشت روز قبل از عاشورا شهيد
از در پاره،اند را صاحب كتابي ندانسته وي،رو از اين؛اند نقل كرده»كتاب ميثم«اي اسانيد، راويان

. آيد به شمار ميgعليدر شمار اصحاب صاحب نوشتار حضرت
برجال در كتاب وام ميثم در مدينه وارد خانهكهين مضمون آمدهدكشي روايتي سـلمه شـد

مياز تو زيادgسينحامام: سلمه گفتام.ال كردؤسgامام حسيندرباره  :ميثم گفت.برد نام
 گوسفندانشانبا:گفتپاسخ امام كجا هستند؟:پرسيدم. سپسمن هم به ايشان علاقه زيادي دار

مياند بيرون رفته ا،رود . وقتي ميثم بيرون ميعباسنببا  هـر:گويدمي ابن عباسبهوشود روبرو
و خوانـدهgقرآن را بر اميرمؤمنان عليمنچون؛خواهي از من بپرس چه از تفسير قرآن مي ام

وو كاغـذ دوات خواهـد كـه مـي كنيـزش از ابن عبـاس. آموختاو تأويل قرآن را به من  بيـاورد
.)81: 1409رجال،ي،كش( شود مشغول به نوشتن مي

چرا كه در يك مجلس رسمي نقل اين نقل براي نسبت دادن نوشتاري به ميثم كافي نيست؛
ازو تحمل حدي و ملاقاتي گذرا در مسير راه است كه نهايتاً به كتابت چند سطر ث صورت نگرفته

 بيانات ميثم تمار منتهي شود.
و شـيخ طوسـي هـيچ كـدام در فهرسـت خـود ميـثم تمـار را صـاحب كتـاب مرحوم نجاشي

ت اول . روايموجود است»كتاب ميثم«منقول از مالي طوسي دو روايتلااكتابدراما اند. ندانسته
از كه شيخ طوسي آن را از طريق استاد خود شيخ مفيد مي ابن قولويهو او  متصـلي سند،كند نقل

و  با توجه به سند، روايت يا از كتاب ابن قولويه يا از كتاب سعد يا از كتاب صفوان نقل شـده دارد
ن)406همـان،( . روايت دوم)149: 1414الأمالي، طوسي،( است هاونـدي از كتـاب اسـحاق بـن

اصحاب ما تضـعيف توسط به اتفاق كه ابراهيم بن اسحاق به دليل روايت اين سند.احمري است
 ضعيف است.و نيز به دليل عمرو بن شمر،]4[شده
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ميفرزند ميثم از كتاب پدرش نقل در روايت اول ... صالح بن ميـثمٍ التَّمـار قـال:«كند: كلام

(رضي اللَّه عنه دوم از فرزنـد ميـثم تمـار نقـل روايتو در متن» ... ) يقولوجدت في كتاب ميثم
ازدر». أن علياً قال لأبي ميـثم... اني وجدت في كتب أبي«گويد: شده كه مي انتهاي روايـت دوم

علـي«چنين آمده است:gقول امام باقر كتَابِ في هكذََا هو عياناً جعفرٍَ: . در ايـن»gفَقَالَ أَبو
كتـابي يكـي از آنجا كه دو كتاب منسوب به حضرت بوده،و شود ياد ميgاز كتاب علي روايت

و پسرش عبيداالله نسبت داده ميgاست مشهور كه گاه به علي و ديگري شدهو گاه به ابورافع
كتاب«مراد از است؛ لذا بايد گفت به احتمال قوي موجود بوده: كتابي است كه تنها نزد ائمه

از وجود روايـت در آن خبـرgاست كه حضرت باقرbاختصاصي اهل بيتكتاب همان»علي
 كـه اشتراكاتي داشـته»gكتاب علي«با»كتاب ميثم«شايد بتوان گفت بدين ترتيب، دهد. مي

از مطلبي را در نسخه فرزند ميثم تمار و آن را به امام باقر» ميثمكتاب«اي عرضه كردهgديده
در:اند هم در پاسخ فرمودهgامام تا از صحت آن مطمئن شود. هست.»كتاب علي«اين مطلب

بر»كتاب ميثم«محتواي درست باشد، احتمالاگر اين  كه مشتمل از مطالبي است كتـاب«ميثم
طوسـي ست. شـيخااو بودهيي روايهاميثم اگر كتابي هم داشته، نوشتار است. نوشته»gعلي

»الاحمـري انتهـت اخبـار« گويـد: حاق نهاوندي احمري مـي بعد از نقل رواياتي از ابراهيم بن اس
مي)411: 1414الأمالي، طوسي،( او . اين نشان بلكـه از كتـاب،از كتاب ميثم نقل نكردهدهد كه

. پس اين روايت شـاهدي بـر نقـل مسـتقيم احمري نقل كرده كه سندش ضعيف است نگاشتهيا 
 نيست.»كتاب ميثم«شيخ طوسي از 

 عبداالله اعوربن حارثد) كتاب
از بـن است. حارثgحارث اعور از ديگر اصحاب داراي نوشتار حضرت علي عبـداالله اعـور

و از جان هاي ميزان تأثير افكار او در تشكيل هسته،رو ايناز؛استgفشانان اميرمؤمنان بزرگان
و گـزارش ش ـقابل توجه است.gشيفته امام عليهاي كوفي ه كـهداو از عشيره همدان اسـت

و ترديدي در ولاء عشـيره همـدان نيروهاي عشيره همدان در جنگ صفين نقش مهمي داشته اند
غيـرgوجود ندارد. اولين برگزاركنندگان مجلس عزاداري امام حسينgنسبت به اميرمؤمنان

ق61اند كه در بيستم محرم همان سـال واقعـه يعنـي سـال، زنان عشيره همدانbبيت از اهل
حـارث وادهاز خـان اما.)78تا:بيو شرح خريطتها، ��%#�	 خطط،ماسينيون( پاكردندمجلس عزا بر
مي.است خبري نرسيده  اي برايش تشكيل آورد كه خانواده كوتاه بودن عمر او اين احتمال را پيش

عمرو است يا فرزندي نداشته يا نوادگانش در مسير علم نبوده نشده  اند. راوي معروف او ابواسحاق
ذهبي،( است شود بعد از فوت حارث با همسر او ازدواج كرده بن عبداالله سبيعي است كه گفته مي

.)5/398: 1413سير أعلام النبلاء، 



»
ش
وه
پژ

ي
بيق
تط
ث
دي
ح
وم
عل
مه
نا

«
ال

س
،

رم
ها

چ
ره

ما
ش

،
شم

ش
،

ان
ست

تاب
و

ار
به

13
96

ش

80

ح از كسانيgحارث در بين اصحاب امير مؤمنان ديث شيعي تأثيري چشـمگير است كه در
و با وجود اينكه وي در رجال اهل سنت. داشته است از سـنيانوه همـداني شـعبي ك ـجرح شده

حـدثني الحـارث«: اسـت گفتـهاو در مورد،)شعب نيز يكي از بطون همدان است( متعصب است

روايـات با اين حـال اكثـر)5/246: 1413تهذيب الكمال، مزي،(»الأعور الهمداني وكان كذاباً
مينقل شده استسنت حارث در كتب اهل كهكن . بررسي اسناد، علت اين امر را روشن د. از آنجا

سـبيعي احتمـال دارد كـه،انـد را رافضي نخوانـده)راوي آثار حارث(سنت، ابواسحاق سبيعي اهل
اعـلانازوبـوده مذهب از نظر اجتماعي سني،مند بوده عقيدهbبيت هرچند از نظر باور به اهل

ق وارد كتب اهلاست. احتمال دارد كه روايات حارث از طريق ابواسحا كرده خودداريتشيع خود 
سنت شده باشد. توضيح آنكه احتمالاً چون همسر حارث بعد از فـوت او بـه همسـري ابواسـحاق

و ابواسحاق ظاهراً  ميدرآمده در اهـل،رو از ايـن آمـده؛ از اهل سنت به شمار سـنت حـديث او را
 اند. دانستهخود شمار احاديث 

 كتاب حارث در فهرست رجال.1
اسـت. نيامـدن نـام او در فهرسـت به حارث كتابي نسـبت داده نشـده در فهارس موجود شيعه

و كتاب دهد كه در فهرست نجاشي نشان مي است. اما هايش نبوده هاي پيش از او نيز نامي از حارث
.)5/245(همان، هايي داشته است اند كه حارث كتاب بزرگان حديث اهل سنت به تواتر نقل كرده

و نوشتن، رياضيات نيز مي و خواندن از در نقلي آمـده دانست. حارث غير از قرائت اسـت كـه
و آمد مي و حسـاب نـزد او مـي،كردي؟ او پاسخ داد: بلـي شعبي سؤال شد: نزد حارث رفت رفـتم

و او داناترين مردم به علم حساب بود مي .)249، همان( آموختم
و معقولبر حارث راو آگاهي داشت منقول و رياضـيات و رسمي مانند فيزيـك علوم طبيعي

اودانست نيز مي و روشـنفكران شـيعه؛ لذا را نبايد تنها يكي از مؤلفان بلكـه يكـي از دانشـمندان
و كتابدانست. او بلاشك داراي  هاي ابواسحاق بخاري نقل كرده كه تنها چهار مورد از نقلبوده

و بقيه نقل به صورت از حارث در امـا.)246و 245، همـان( از نوشتارهاي حارث استها شفاهي
.هاي حارث به ما نرسيده است هاي رجال شيعي گزارشي از كتاب كتاب

 اهـل سـنت پرسش ديگري كه در كنار وجود بيش از نود درصدي روايات حـارث در مصـادر
اسـت؟هاي سرشناس به ما نرسيد هاي حارث به عنوان شيعه اين است كه چرا كتاب،مطرح است

و اجازات نوشته شده و ظاهراً بعد از ابواسحاق فهارس شيعه از روي فهارس ميـراث سبيعي است
مي منقول حارث در اجازات نيامده هـاي كه گويا وارث كتـاب سبيعي رسد ابواسحاق است. به نظر
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ان در آماده نبودن محيط يا وجود مطالب غيرقابل هضم براي جامعـه آن زم ـدليلبه،حارث بوده
يعنـي وي تنهـا؛هـا نقـل كنـد هاي او، مجبور شده به صورت گزينشي رواياتي از آن كتاب كتاب

 است. نقل كردهرا سنت در جامعه اهلقابل پذيرش روايات

 آثار حارث.2
 هايي گزارش شده است: براي حارث نگاشته

و القضايا: اول و الاحكام  السنن

يع،براساس شواهد اسـت. را تدوين نموده»والقضايا والاحكام السنن«ني حارث كتاب ابورافع
 اما روشن نيست كـه مـراد وي چـه بـوده،]5[نام او را آورده»السنن«نجاشي در طريقي به كتاب 

ازستا است؟ يك احتمال ضعيف اين آوري نموده جمعgكلمات اميرمؤمنانكه حارث كتاب را
مي در اين صورت بايد نجاشي در شرح حال.باشد  كرد. او اين كتاب را گزارش

و ابواسـحاق اشـتباهاً آن را احتمال ديگر آن است كه اين كتاب استنساخي از كتاب ابورافع بوده
و به حارث نسبت داده است. شايد يكي از كتاب هايي كه اهل سنت نقل آن را به حارث نسـبت داده

با اند، به همين دليل او را صاحب كتاب دانسته و شايد چـون جـو سياسـي آن زمـان همين كتاب شد
 است. نامناسب بوده، ابواسحاق تنها آن را براي يكي از شيعيان يعني ابومريم انصاري نقل نموده

و القضايا«وجود نقل مستقيم از كتاب و الاحكام شاهدي بـر،در كتاب قاضي نعمان»السنن
ه موجود تا قرن چهارم نسـخه اما مشكل اين است كه نسخ،وجود اين كتاب تا قرن چهارم است

و نه حارث  يعني از اين كتاب به نسخه حارث روايتي موجود نيست.؛عبيداالله بن ابي رافع است

 المسائل التي اخبر بها اميرالمؤمنين اليهودي: دوم

در كتاب ديگري است كه به حارث نسبت داده شده» المسائل« شيخ طوسي» الفهرست«است.
و سـند آن بـه حـارث خـتم مـي شـودم در ترجمه عمرو بن   يمون، اين كتاب به او نسبت داده شده

. ظاهر عبارت شيخ اين است كه اين يك روايت شفاهي بوده كه از حـارث)319فهرست،(طوسي، ال
و عمرو   است.و به همين دليل شيخ آن را به عمرو نسبت داده ميمون آن را نوشتهبن نقل شده

gخطب اميرالمؤمنين: سوم

 انـد تا جايي كه گفتـه پرداخته بودند،gعلي تدوين كلامبهحارث در شمار كساني است كه
شوشـتري، بهـج الصـباغه،( اسـت را جمـع نمـودهgهاي حضرت علي اولين بار او خطبهبراي

درو بـه او نسـبت نـداده»خطب اميرالمؤمنين«اي به نام . نجاشي نوشته)1/6: 1376 حـارث را
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ن از هم اصلاً نامي از او نبردهطوسي شيخو ياوردهشمار مؤلفان و صـدوق وي را است. اما كليني
بعد از نمازgاند كه از حارث شنيدم كه امام علي از ابواسحاق سبيعي نقل كردهو مؤلفان دانسته

در عصر خطبه و حمد پروردگار خواند كه مردم از زيبـايي آن مبهـوت شـدند. از حـارث وصف اي
اش را بر ما امـلا ام. آنگاه نوشتها آن خطبه را در حافظه داري. حارث گفت آن را نوشتهپرسيدم آي

ال( كرد ال؛ 1/141: 1407 كافي،كليني، يـل بـر آن اسـت كـهدلايـن.)1398:31، توحيدصدوق،
 را مكتوب كرده بود.gحارث كلام علي

 نباتهبن كتاب اصبغـ)ه

آنها در حوزه نوشتار قابل بررسـي اسـت، اصـبغ كه وضعيتgاز ديگر صحابيان حضرت علي
سرّ اميرمؤمنان بن  و اصحاب و يكي ازgنباته است. وي از مخلصان M��5	«و نيز از سران كوفه
را است. بوده]6[»\����4 البرقي، رجال(برقي، شمارد ميgمؤمناناصحاب يمني اميرازبرقي وي

و»يتميم«تصحيف» يمني«كه ممكن است)7: 1342 باشـد. برخـي بـه دليـل ارتبـاط عاشـقانه
اسـت كـه عشـق زيـاد او بـه اند. از ابن حبان نقل به او خرده گرفتهgعارفانه اصبغ با اميرمؤمنان

.)1/174 تا:بي كتاب المجروحين،(ابن حبان، است براي او مشكل آفرين شدهgاميرمؤمنان
دربن سال وفات اصبغ بدون ذكر سال وفات»التهذيب تقريب« نباته روشن نيست. ابن حجر

او»ثالثه«.)1/107: 1415تقريب التهذيب، عسقلاني،( داندمي»في الثالثه«اصبغ، وي را  از نظر
ثالثه به اين معناسـت:گويدمي»الشيعه تأسيس«متوسطين از صحابه هستند. سيد حسن صدر در 

�J��3( هجري است 100كه سال وفات او بعد از ]$�\����JR
او)_`_$�:.� . در ايـن صـورت
 است. عمري حدود صد سال داشته

بـ.]7[است زنده بودهق80ـ70هاي آيد او تا حدود سال آنچه از ظواهر برمي ه در اين صـورت
و ارادت زيادش به علي و امـامgام حسـين بايد قاعدتاً در شمار اصـحاب امـgسبب خلوص

اسـت. در بعضـي يتي از آن دو امام از طريق او نقل نشدهحال آنكه هيچ روا،نيز باشدgسجاد
و كتاب رجال طوسـي كتب اهل ، او در شـمار اصـحاب امـام)1373:93رجـال، طوسـي،( سنت

 است. ذكر شدهgحسن
شبه اصبغ نسبت»الحسين مقتل«كتابي در موضوع از آنجا كه مدرسـي طباطبـائي،(هدداده

هجـري61زنده بـودن او تـا سـالليوـ)91: 1383ين، ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخست
 بـن از پسر اصبغ يعني قاسم بن اصـبغ»الحسين مقتل«اند برخي احتمال دادهـ مشخص نيست
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مي)92همان،( نباته باشد كند، ابوجارود از اصـبغ . در طريقي كه شيخ طوسي براي اين مقتل ذكر
زاست. از آنج نقل كرده است، به شـرط اينكـه اصـبغ تـا بودهgمان امام باقرا كه ابوجارود در

مي 100حدود سال   تواند درست باشد. با اين فرض اصبغ، معمـر بـوده زنده بوده باشد، اين طريق
و نسبت  به وي نادرست نيست.»الحسين مقتل«است

 سنت در صحاح روايتي سنت است. در مصادر اهل روايات اصبغ در مصادر شيعه بيشتر از اهل
.]8[نقل نشده استاز وي

 اصبغ بن نباته در فهرست رجال.1

و وصيت حضرت علـي نباته را راوي عهدبن اصبغ ]9[بـه محمـد حنفيـهgنامه مالك اشتر

 نيـز بـه وي منسـوب اسـت»gمقتـل الحسـين«كتـاب.)9: 1365،رجالنجاشي،( اند دانسته
مييمدرسي طباطبا.)همان(  نويسد:ي درباره او چنين

و سيره امـام علـي تعداد زيادي روايات در منابع كهن به نقل از اصبغ درباره گفته« درgها
ها برخي از نويسندگان متـأخر را بـر ايـن دوران خلافت ايشان موجود است. حجم بالاي اين نقل

هاي نخستين دفتري از احاديث منسوب به اصبغ مشـابه بايد در قرن فرض متمايل ساخته كه مي
ح داشـته يا دربـاره آن حضـرت وجـود مـيgارث اعور، مشتمل بر روايات او از امام عليكتاب

.)93: 1383ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين، مدرسي طباطبائي،(»است
آنچه وي به نويسندگان متأخر نسبت داده، فهم او از كلام مرحوم خـويي اسـت كـه در طريـق

را»gالحسين مقتل«شيخ براي  مي، ابوجرير مي تصحيف شده ابوجارود و گويد: ابوجارود راوي داند
.)22/85و 4/136: 1413معجم رجال الحديث،(خوئي، بوده است» نباتهبن كتاب اصبغ«

شيخ طوسي سه بار نام اصبغ را ذكـر كـرده اسـت؛ در طريـق عهدنامـه، در طريـق وصـيت امـام
و در طريق كتابgعلي ا«به محمد بن حنفيه ال»gلحسينمقتل .)89: 1414، فهرسـت(طوسـي،

و در مورد سوم نقل او از طريق ابوجارود است.بن در دو مورد اول، نقل او از طريق سعد  طريف

 آثار منسوب به اصبغ.2

gاول: مقتل الحسين

از(همان) را به وي نسبت داده است»gمقتل الحسين« كتاب» الفهرست«شيخ طوسي در .
مياينكه نجاشي اي ازن كتاب را به اصبغ نسبت نداده، معلوم مقتل«شود كه او نسبت به اين نسخه

 است. دانسته تأمل داشته است، يعني يا آن را قبول نكرده يا آن را كتاب اصبغ نمي» الحسين
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گـزارش كـرده)همـان(»روي الدوري عنـهو« را با تعبير»gالحسين مقتل«شيخ طوسي
ط.است مياين تعبير از شيخ و عدم گزارش نجاشي از آن نشان  مقتـل نـام بـرده كـه دهـد وسي

و قصه روايت مانندي از اصبغ است. پس كتابي به نام مقتل براي كتاب نيست، بلكه نقل شفاهي
 اصبغ ثابت نيست.

gدوم: نوشتاري از املاي علي

نسـبت»gمناقـب الإمـام أميرالمـؤمنين«ي با استناد به روايتي در كتـابيمدرسي طباطبا
ميراث مكتوب مدرسي طباطبائي،( را به اصبغ داده استgهاي امام علي نگارش گهگاهي گفته

.)97: 1383 شيعه از سه قرن نخستين،
فهميـده)g،1413 :2/166مناقـب الإمـام أميرالمـؤمنين كـوفي،( روايت نـامبرده از متن

از آنجا كـهد.ان نوشتهو ايشان املا فرمودهgعليامام به مطالبي راaشود كه پيامبر اكرم مي
ب gعلـي امـامهم اگر،بيان شفاهيبه به نوشتار بيشتر شبيه است تا كار رفته در روايته تعبير

ازgعلـي امـام به عبـارت ديگـر،؛است شان بودهاز روي نوشته خود،باشند بر اصبغ املا كرده
بعدها آن را براي اصـبغ نيـز امـلا اين مطالب را شنيده، آن را نوشته، سپسaاكرم زبان پيامبر

. است كرده
و نمـي اطلاق بر اين نوشتار محدود،به هر حال تـوان آن را جـزو عنوان كتاب صادق نيست

 هاي مكتوب به حساب آورد. افزون بر اين به ضعف اسناد مبتلاست. ميراث

 بن سميعهربيعكتابو.
 سـميع منسـوب اسـتبن
	��.ه به هاي مكتوب شيع ترين نوشتارهاي ميراث يكي از قديمي

به عنوان نام به كار»سميع«بوده؛ اما مرسوم»
	��.«. در لغت عرب، نام)8و7رجال، نجاشي،(
 است. نرفته 

و حضرت علـي آوري ماليات بوده وي مأمور جمع اي در كيفيـت جمـع آوري، نامـهgاست
انـد. ايـن نامـه متعلـق بـهم برايش نوشـته اي حكومتي درباره زكات انعا نامه ماليات همچون آيين

ها ايـن نامـه در خانـدان است كه تا مدتو چه بسا به خط خود ايشان هم بودهgحضرت علي
مي ربيعه دست به دست مي و از نسلي به نسل بعد اي بـا . ايـن نوشـتار يـك صـفحه]10[رسيد شد

التنجاشي طريق خود بـه آن را ذكـر كـرده اسـ( سندي همچون سند نجاشي ،رجـال(نجاشـي،
با اين تفاوت كـه نـام،)3/539: 1407كليني، الكافي،( است آمده»كافيال«در كتاب))8: 1365


	«او �I است.»بن سبيع	
�I و فرزندانش توثيقي ندارند ولي كساني چـون ابـن ابـي،بن سبيع
و بزرگان اصحاب به اين نوشته اعتماد كرده و عبداالله بن مغيره  اند.ن را نقل كردهآ،عمير
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مياماميه هاي مكتوب ترين ميراث اين نوشتار از قديمي شود. عنـوان كتـاب هـم ما محسوب
چون اين نوشـتار توسـط نوادگـان ربيعـه،؛اما صحت آن محل كلام است،براي آن صادق است

و غير علمي سينه به سينه نقل شده و خاندان وي خانداني ناشناس تار تـا اند. سند ايـن نوشـ است
رو،قرن دوم، كاملاً روشن است و ناشناسـند. از ايـن اما بعد از آن راويان آن بـراي مـا مجهـول

و صح  نامعلوم است.gت نگارش اين مطلب توسط حضرت عليصحت نسخه
 ـامام، اين نوشتار منسوب به عدم اشكال در اسنادبه فرض و نسـبت آن بـهgيعل اسـت

ان. حتي ربيعه نادرست است احكـام كلـي يـا، اين نوشـتارgتساب آن به حضرت عليبه فرض
و از مصاديق كتاب كتاب روايي نيست كه بتوان هاي روايـي آن را به عنوان ميراث مكتوب شيعه

و بـه است كه نوشتاري هاي اجرايي نامه همچون آيينبلكه،مصطلح به شمار آورد مـوقتي اسـت
و مكان متفاوت مي ه در مراد از ميـراث مكتـوب شـيعه توسـعه مگر آنك،شود حسب شرايط زمان
 دهيم تا شامل چنين مواردي نيز گردد.

و الانصارgز.كتاب تسمية من شهد مع علي  حروبه من المهاجرين
تسمية من شهد مـع علـي«كتابgارهاي منسوب به صحابيان حضرت علييكي از نوشت

و الانصار  اين كتاب را به عبيداالله پسـر ابـو است. برخي» صلوات االله عليه حروبه من المهاجرين
. اين انتساب محل تأمل است. قاضي نعمان مصري متن كامل كتـاب را در]11[اندرافع نسبت داده

 خود آورده است.»الاخبار شرح«
بـه علـت گـزارش برخي محققان معاصـر محل اختلاف است. مورد نظر زمان نگارش كتاب

ز در، بودهgمان حضرت عليشرح حال عمرو بن احمد خزايي كه بعد از نوشته شدن ايـن اثـر
شبيالتسميات، مجله تراثنا،( داند را بعيد ميgزمان حضرت علي به)به بعد15/11تا: . اشاره

 واقعه كربلا را نيز بايد به عنوان شاهدي ديگر اضافه كـرد. هرچنـد وفـات عبيـداالله حـدود سـال 
و از لحاظ تاريخي امكان در اما نوشته شدن كتاب در زمان،ك هر دو را داردهشتاد هجري است

 رسد. درست به نظر نميgعليامام 
،به عنوان اولين كتابي كه در نـام آن تسـميه آمـده»التسميات«اين كتاب در مجله تراثنا در

كه در داندمياين كتاب را اولين كتاب رجال»
	���)�«. آقا بزرگ در است مورد بحث قرار گرفته
هرچند برخي ديگر از مؤلفان معاصـر نيـز ايـن كتـاب را اولـين.)همان( استاشته شده اسلام نگ

اسـت،gعلي هاي حضرت چون اين كتاب درصدد اثبات حقانيت جنگ،اند كتاب رجالي دانسته
و رجال.،موضوع آن كلام است  نه تراجم
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م اولين خليفهgاز نظر تاريخي حضرت علي سـلمان اي بودنـد كـه بـا گروهـي بـه ظـاهر
هاي زيادي در اين زمينه پيش آمد. براي پاسخ بـه ايـنو ابهامها سؤال،به همين دليل؛جنگيدند

وgعلي:اند شود كه فرموده اشاره ميgگاه به اين روايت پيامبرها سؤال با نـاكثين، مـارقين
و اصحاب بـا ايشـان، حقانيـت علـي قاسطين مي و گاه از طريق همراهي افاضل عرب gجنگد

 شود. اثبات مي
و سند اين نوشتار را آورده»الأخبار شرح«كتاب  بـن اسـت كـه شـروع آن محمـد متن كامل

سلام را به صـورتبن . نجاشي شرح حال محمد)2/1: 1409شرح الأخبار، مغربي،( سلام است
سلامبن اهل او از جمله محمداست: عثمان گفتهبن اما ضمن توصيف ابان،مستقل ذكر نكرده

و تعبيـر بـن . محمـد)1365:13 رجال،نجاشي،( اند گرفته از او مطلب مي سـلام ناشـناس اسـت
مي»باسناده« در در سند اين نوشتار بر مجهول بودن او شـرح«افزايد. با توجه به سند ذكر شـده

 است. عون بن عبيداالله شـخص ديگـري در ايـن سـند وي در اواخر قرن دوم زنده بوده»الاخبار
 است كه او نيز توثيق واضحي ندارد.

و سند كتاب  احتمالات درباره نويسنده

در بر نادرستي انتساب اين كتاب به عبيداالله بن ابي رافع قرائنـي وجـود دارد: در سـندي كـه
رس«براي اين نوشتار آمده، تعبير»شرح الأخبار« ادبيـات. شـيعي نيسـت»ول االله بالجنةبشرهم

و نحوه سخن گف ميكتاب سـبك ايـن. دهد نويسـنده عبيـداالله نيسـت تن مؤلف از پدرش نشان
و سياقش شبيه نوشته و تعابير ؛نـه قـرن اول،هاي قرن دوم است نوشتار مانند تاريخ طبري است

و كسي آنها را مكتوب كردهاحتمالاًها اين سؤال،بنابراين  است. از عبيداالله پرسيده شده
نجاشي هم از آن به عنوان كتاب يـاد نكـرده اسـت؛ گرچـه اين نوشتار شبيه كتاب نيست.

(طوسـي، ايـن كتـاب را در عبيـداالله بـن ابـي رافـع آورده اسـت» الفهرست«شيخ طوسي در 
.)307تا:بيالفهرست،

و داراي ابهام است. نيز عجيـب اسـت كـه نجاشـي چنـينالعبارت شيخ در فهرست، پيچيده
اسـت. نجاشـي . پس اسناد كتاب براي او هم واضح نبـوده كتابي را به عبيداالله نسبت نداده است

و در سندي هم كه براي كتاب ابورافـع نقـل كـرده، محمـد بـن اصلاً ترجمه اي از عبيداالله ندارد
و وجود چنين كتابي ثابت نيست. سلام وجود ندارد. به نظر مي  رسد حق با مرحوم نجاشي است

و چه كسي آن را نگ روشن نيست. احتمال دارد نقلي شـفاهي،اشتهاينكه اصل كتاب چه بوده
و بعد به صورت نوشتار درآمده است. نيز اين امكان وجود دارد كـه محمـد بـن سـلام آن را  بوده

 تأليف كرده باشد.
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 نتيجه
اسـت كـه نـه شـاملgعلـي امام اي نوشتاري به نگارش مجموعه»hمصحف فاطمه«

و نه چيزي از قرآن در آن و حرام است در،تسا حلال بلكه مجموعه مطـالبي از قبيـل حـوادثي
در آن است كه به واسطه ملكي براي تخفيف اندوه آن بزرگـوارhذريه حضرت زهرادرباره آينده 

و از مصادر مكتـوب است. اين مكتوب ارجمند به عنوان يكي از ميراث بديشان رسيده هاي امامت
و از علم آن برگزيدگان بوده، همواره نزد امام هر عصري  امامـت بـه شـمار هـاي نشـانه محفوظ

 اند. بناي نشر آن را نداشتهbآيد كه معصومان مي
و تـك نگـاري»hمسند فاطمـه«نوشتاري با عنوان اخبـار«هـايي همچـون وجـود نـدارد

و نمي در قرن سوم مكتوب شده»hالفاطمه توان آن را جزء ميراث مكتوب زمـان حضـرت است
 برشمرد.hعلي

به ويژه آنكه خانـدان،كند ار، شواهد فهرستي وجود كتابي براي او را اثبات نميبراي ميثم تم
مي او اهل علم بوده و شهرت آثارش و اين امر براي هر صاحب نوشتاري باعث انتشار كه اند شود

؛ يكـي دو احتمـال وجـود دارد»كتاب ميثم«با فرض وجود است. براي ميثم چنين اتفاقي نيفتاده
كتـابي داراي»كتاب ميـثم«و ديگر آنكهgاستنساخي است از كتاب علي»ميثم كتاب«اينكه

 است. بوده از روايات نوشتاري عنوان نبوده، بلكه مجموعه
او(توان گفت احاديثي كه ابواسحاق درباره حارث بن عبداالله اعور نهايتاً مي ،نقل كـرده) راوي

به صورت آن را ابواسحاق،ته حارث بوده باشديعني حتي اگر نوش؛از نوشتارهاي حارث بوده است
 است. كتاب به ما رسيدهكه ثابت شود لكن بايد،شفاهي نقل كرده است

نسبت نـدادن.توان در شمار مؤلفان شيعه در قرون نخستين دانست نباته را نميبن نيز اصبغ
مدبن به اصبغيهيچ گونه نوشتار ه شـيخ عاسـت. آنچ ـنباته در كلام نجاشي شـاهدي بـر ايـن
و نه نوشتاري بوده به او نسبت داده»gالحسين مقتل«طوسي با عنوان  است.، شفاهي

آوري اي اجرايـي در كيفيـت جمـع نامـه آيـين،بن سميع منسوب اسـت
	��.نوشتاري كه به
و نسبت آنg، اين نوشتار منسوب به عليعدم اشكال در اسنادبه فرض ماليات است كه  است

هاي روايي مصـطلح بـه شـمارو با توجه به محتواي آن، از مصاديق كتاب عه نادرست استبه ربي
 اين نوشتار را هم در زمره آن دانست.در مراد از ميراث مكتوب شيعه، با توسعه مگر آنكه،رود نمي

ثابت نيست، اصل»مع اميرالمؤمنين في حروبه من شهد	�$��«رسد وجود كتاب به نظر مي
و احتمال دارد نقلي شفاهي بـوده كـه بعـدها بـه صـورت وجود كتاب و نويسنده آن معلوم نيست

 نوشتار درآمده است.
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ها نوشت پي
.تر است اما مسند عايشه مفصل،در مسند احمد مسند فاطمه است]1[
م چنان]2[ ش يراثكه در كتاب هريندر سه قرن نخست يعهمكتوب  هايياز تك نگاريكآمده است،

قديخه، با تارشد ياد .ق) است298(يبصريآنها مربوط به غلاّب ترينيموفات مؤلفانش ذكر شده كه
ش يراثم يي،طباطبايمدرس]3[ .71: 1383 ين،از سه قرن نخست يعهمكتوب
ضعينجاش]4[ حديفاو را (نجاشيفتوصيثدر ي). طوسـ19: 1365رجـال،ي،كرده است.

ضع» الفهرست«دريزن حيفاو را ديثددر و گفته در مورد مورد اتهـام بـوده اسـت ينشخوانده
.)17، الفهرستي،(طوس
قال ابن سعيد: حدثنا الحسن عن معلى عن أبي زكريا يحيى بن سالم عن أبي مريم عن أبي]5[

و ذكـر خلافـاgًإسحاق عن الحارث عن علي أمير المؤمنين  من ابتداء باب الصلاة في الكتـاب.

).ذيل علي بن ابي رافع7: 1365رجال، شي، نجا( بين النسختين
]6[	M�5الخميس نيروهايي استشهادي بودند كه براي مراقبت از جان حضرت عليgبـا

و حضرت به آنها وعده بهشت داده بود.  :1342 البرقي، رجالبرقي،(ايشان بيعت موت كرده بودند
ك الخميس را به گونهM�5	 البته.)4 : 1409كشـي، رجـال،(ر.ك: اند ردههاي ديگري نيز تعريف

)3/36: 1363؛ بحرالعلوم، الفوائد الرجاليه،2/79: 1367؛ ابن اثير، النهايه، 103
]7) را95تا75] مدرسي طباطبائي از روايتي در شرح الاخبار نقل كرده كه اصبغ زمان حجاج هجري)

.91: 1383سه قرن نخستين، ميراث مكتوب شيعه از درك كرده است؛ نك: مدرسي طباطبائي، 
(نك:]8[ ) 2/1152تا:بيسنن ابن ماجه، قزويني، فقط ابن ماجه از او نقل حديث كرده است

را سنن ابن ماجه ضعيف و بعضـي آن  اسـانيد بـر مشـتمل چـونـ ترين كتب صحاح سته اسـت
.دانند نمي صحاح جزوـ است زياد موضوعو مغلوط احاديثو ضعيف

بع]9[ و نه به محمد بن حنفيه بودهgضي از نسخ، وصيت اميرمؤمنان به امام حسنبنا بر .است
محمـد بـنِ موجود است كه بخشي از سند آن چنين اسـت:»كافيال«اين نامه در كتاب]10[

زمعةَ بنِ عبد اللَّه بنِ جده عـنْ جـد أَبِ مقرَِّنِ بنِ /3: 1407(كلينـي، الكـافي،يـهسبيعٍ عنْ أَبِيه عنْ
و جد پدرش نقل كرده539 و جدش نشان از دسـت بـه،). اينكه محمد بن مقرن آن را از پدرش

.دست شدن نامه در خاندان ربيعه دارد
بي،طوس]11[ شي؛ نام كتاب307:تايالفهرست، عبيخكه اب يدااللهدر الفهرست به رافع نسـبتيبن

و صفgينالمؤمنيرأممع شهدمنيةتسم«داده است  .است»و النهروان من الصحابةينالجمل
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